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قلب پاک، وقتی به عمل نرسد، گناهکار می‌شود.





مقدمه و شروع بحث

کتاب »انساب‌الاشراف«  تاریخی مهم قرن سوم هجری،  از منابع  یکی 
کتابی که هم نــزد اهــل سنت و هم  اثــر احمد بن یحیی بَــاذُری اســت؛ 
کتاب،  آنکه این  بــرخــوردار اســت. جالب  از اعتبار قابل توجهی  شیعه، 
نه‌تنها به ذکر فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ و واقعه غدیر می‌پردازد، بلکه حتی 

به ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا؟س؟ نیز اشاره دارد.

در بخشی از این کتاب بلاذری داستان عجیبی از کربلا نقل کرده است. او 
می‌نویسد: گروهی از بزرگان و شیوخ کوفه، روز عاشورا بر تپه‌ای در نزدیکی 
میدان جنگ نشسته بودند. امام حسین؟ع؟ هنوز به شهادت نرسیده بود 
گروه از بالا نظاره‌گر صحنه بودند، و در همان  و نبرد در جریان بود. این 
انصر الحسین!«  »اللهم  حــال دســت به دعــا برداشته بودند و می‌گفتند: 
کن! در همین حــال، یکی از آن جمع برخاست و  خدایا، حسین را یــاری 
با لحن تندی خطاب به همراهان خود گفت: »ای دشمنان خدا! اینجا 
گر واقعاً خواهان نصرت خدایید،  نشسته‌اید و برای حسین دعا می‌کنید؟ ا

برخیزید و او را یاری کنید«1!

ـــــكُـــــوفَـــــةِ 
ْ
هْــــــــــل ال

َ
ــا مـــــن أ ــ ــن ــاخــ ــ ــي : إن أشــ

َ
ــد بْـــــــن عــــبــــيــــدة، قَـــــــــــال ــعــ ــــي ســ ــدث  حــــصــــن: فــــحــ

َ
1. قَــــــــــال

ــــــيْــــــهِ نــــــصــــــرك. فـــقـــلـــت:
َ
ـــــــهُـــــــمَّ أنــــــزل عَــــــل

َّ
 تــــــل )ظ( يــــبــــكــــون ويــــــقــــــولــــــون: الـــــــل

َ
 لــــــوقــــــوف عَــــــــــى
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کتاب موسوعه کربلاء ماجرای این افراد را روایت کرده و گفته مشکل این 
افراد این بود که: »عواطفشان با حسین بود، قلوبشان با حسین بود، اما 
ترس و ضعف مانع از این شد که امام را همراهی کنند.«1 ‌آن‌ها در جنگ علیه 
امــام حسین هم شرکت نکردند، سیاهی‌لشکر دشمن هم نبودند، اما در 
یاری امام حسین نیز هیچ حرکتی از خود نشان ندادند. تنها کاری که کردند 
این بود که بر فراز تپه‌ای ندبه می‌کردند. آن‌ها در ظاهر بی‌طرف بودند، اما 
سکوتشان، گناهی بزرگ بود. این گروه نیز در جرمِ سپاه یزید شریک‌اند؛ 

که برای حمایت از امام هیچ اقدامی نکردند. چرا

گفتیم؛ از بــاورهــا، از آنچه در جــان انسان شکل  در شب اول از ذهن‌ها 
می‌گیرد. شب دوم از قلب‌ها گفتیم؛ از حب، از بغض، از قلب‌هایی که به 
امــا امشب،  کینه‌ورزی می‌کردند.  حق متمایل بودند و یا نسبت به حق 

می‌خواهیم دربارهٔ »عمل« صحبت کنیم. 

چه شد که »اهالی تپهٔ ندبه«2 در کربلا با اینکه قلبشان با حسین بود اما از آن 
تپه پایین نیامدند و هیچ اقدامی نکردند. این‌جاست که ما باید یک سؤال 
جدی از خود بپرسیم: آیا ایمان فقط در ذهن و قلب کافی است؟ یا باید به 

قدم، به حرکت، به هزینه دادن هم برسد؟

محور اول: قلب‌هایی که در ادعا ماندند!

پیام کلیدی: محبت در قلب بدون عمل کافی نیست!

کتفا کند، اما در میدان عمل حرکتی نداشته  گر کسی صرفاً به ایمان قلبی ا ا
باشد، نه‌تنها از مسیر حق عقب می‌ماند، بلکه گاه ندانسته در صف باطل 
قرار می‌گیرد. کلمهٔ عمل با مشتقاتش ۳۵۶بار در قرآن کریم، تکرار شده و 

ونه؟!! أنساب الأشراف للبلاذري، ج۳، ص۲۲۵. يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصر
1. و هم الذين كانت عواطفهم مع الحسين؟ع؟، و لكن الجبن و خور النفس منعهم من نصرته. موسوعهٔ 

کربلا، ج۱، ص۶۲۲.
2. برای مطالعه بیشتر می‌توانید کتاب »اهالی تپهٔ ندبه« نوشته استاد قنبریان را مطالعه کنید.
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به زبان‌های مختلف اهمیت عمل به ما گــوش‌زد شده است تا جایی که 
وا وَ  مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال عمل در کنار ایمان معیار حساب‌رسی معرفی شده است: >�إِ

وا و دعوا<، نه گفته  م�ن
آ
�ن � �ی 1 نه گفته >ال�ذ

ا<
ً

حْم�نُ وُدّ هُمُ الرَّ
َ
عَلُ ل ْ �ج الِاح�تِ سَ�يَ

َ
وا الصّ

ُ
عَمِل

وا<. فقط دعا کردن، دل‌سپردن و اشک ریختن، ایمان را کامل  حأ��ب

�ن  �ی >ال�ذ

نمی‌کند بلکه ایمانی محبت می‌آورد که همراه عمل باشد. باید در میدان 
گر هزینه داشته باشد. بود، باید گام برداشت، حتی ا

رِ وَعَمِلَ صَالِحًا<؛2یعنی ایمان  �خِ �آ
ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

مَ�نَ
آ
در سوره بقره آمده است: >�

به خدا و قیامت شرط است، اما کافی نیست. آنچه خداوند در نهایت از ما 
 3

هُمْ<؛
َ
عْمَال

أ�َ
رَوْا  می‌خواهد، »عمل صالح« است. در سوره زلزال می‌فرماید: >لِ�یُ

روزی می‌رسد که انسان‌ها اعمال خود را خواهند دید، نه صرف نیت‌های 
 ما 

لاَّ  �إِ
وْ�نَ ز�َ ْ �ج ُ کید می‌شود: >هَلْ �ي خوب و آرزوهای خیر. در سوره یاسین هم تأ

4؛ جزا بر مبنای عمل است، نه ادعا.
> و�ن

ُ
عْمَل َ وا �ي

كا�نُ

ــد. امــام  ــ اهل‌بیت؟عهم؟ هــم در ایــن مسیر، شدیدترین تــذکــرات را داده‌ان
باقر؟ع؟ در روایتی می‌فرماید: »والله لا تنال شفاعتنا الا بتقوى و ورع و عمل 
صالح و جِدّ و جُهد«؛5 یعنی به خدا قسم، شفاعت ما به کسی نمی‌رسد، مگر 
ج دهد )یعنی از گناهان و لغزش‌ها فاصله  آن‌که تقوا داشته باشد، ورع به خر
بگیرد(، عمل صالح انجام دهد، و در این مسیر با جدیت و تلاش زندگی 

کند.

1. مریم،۹۶ در شأن نزول این آیه در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام صادق؟ص؟ فرماید: سبب 
نزول آیه چنین است روزى على مقابل پیامبر نشسته بود. پیامبر فرمود: یا على بگو »اللّهمّ اجعل لى 
فی قلوب المؤمنین ودّا«، یعنى خدایا محبت و دوستى مرا در قلوب مؤمنین قــرار بده سپس این آیه 
نازل گردید. در تفسیر نور نیز در ذیل این آیه روایتی از امام صادق عليه السلام نقل شده است: ولايت 

اميرالمؤمنين عليه السلام پاداشى است كه خدا به مؤمنان داراى عمل صالح م‌ىدهد. 
2. بقره، ۶۲.
3. زلزال، ۶.

4. اعراف، ۱۴۷.
5. اعلام‌ الدین‌ فی صفات‌ المومنین، ص۱۴۳.
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کافی اســت. امــا این  که صــرف محبت اهل‌بیت  کنند  برخی شاید تصور 
گر به تقوا و عمل نرسد، شفاعتی هم در کار نیست.  روایت می‌گوید محبت ا
که به  آنچه مانع از سقوط می‌شود، ایمان همراه با اقــدام اســت؛ ایمانی 

عمل ختم شود.

در تاریخ تفکر اسلامی، همیشه گروه‌هایی بوده‌اند که خواسته یا نخواسته، 
ساحت ایمان را از میدان عمل جدا کرده‌اند. یکی از این گروه‌ها، فرقه‌ای بودند 
به نام »مرجئه«.1 این جریان که در زمان امام باقر؟ع؟ در حال تولد بود و در 
دورۀ امام صادق؟ع؟ گسترده شد، تفکری خطرناک را ترویج می‌کردند: این‌که 

»مهم نیست چه کار می‌کنی، مهم این است که دلت پاک باشد.« 

آن‌ها می‌گفتند: کافی است محبت علی و حسین در دل داشته باشی؛ کافی 
است خدا را دوست داشته باشی؛ به قیامت باور داشته باشی؛ همین، نشانۀ 
خوبی است و دیگر لازم نیست حتماً نماز بخوانی، روزه بگیری یا اهل عمل 
ک باشد، دیگر چه نیازی به حجاب و  باشی. به تعبیر امــروزی: دل که پا

خمس و جهاد و نماز؟

کت نماند. بلکه با قَسَم -که نشانۀ  امــام باقر؟ع؟، در برابر این تفکر سا
نهایت جدیت در بیان مطلب است- فرمود: »والله لا تنال شفاعتنا إلا بتقوى 
و ورع و عمل صالح و جِدّ و جُهد«؛ به خدا قسم، هیچ‌کس به شفاعت ما 
داشته  ورع  کند،  پیشه  پرهیزکاری  و  تقوا  آنکه  مگر  نمی‌رسد،  اهل‌بیت 
باشد، دست به گناه نزند، عمل صالح انجام دهد و در این مسیر تلاش و 

مجاهدت کند.

و  بـــوده  ــدا  ج یکدیگر  از  عمل  حــس��اب ای�ـم��ان و  معتقدند  کلامی اهل‌سنت که  م�ـذاهـــ  مُ��رجِ��ئ��ه از   .1
که مرتکب  کبیره تأثیر منفی بر ایمان و عاقبت افــراد نــدارد. طبق این اعتقاد، مسلمانی  انجام گناهان 
آخرـ�ـت ع���ذاب نخواهد شد. ائمه  رف��ت��ه و در  گناهان مــی‌ش��ود، همچنان م�ـؤم��ن به‌شمار  بـز�رگ‌ت�ـری��ن 
شیعه مرجئه را لعن کرده و آنان را شریک قاتلان اهل‌بیت دانسته‌اند. مرجئه خود به فرقه‌های مختلفی 

همچون جبریه، قدریه و مرجئه الفقها تقسیم می‌شود.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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یعنی امام باقر؟ع؟ با صراحت می‌فرماید: محبت ما اهل‌بیت، بدون عمل، 
شفاعت نمی‌آورد. ایمان، بدون تلاش، نجات‌بخش نیست.‌

که امــروز هم می‌خواهند  کــام، پاسخی اســت قاطع به تمام کسانی  ایــن 
ک  گر واقعاً پا ک، ا کیِ بی‌عمل« تقلیل دهند. دلِ پا دینداری را به »دل‌پا
ک نگه مــی‌دارد. قلبی که محبت حسین دارد،  اســت، دست و پا را هم پا
گر در دل ریشه  نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار نماز و واجبات عبور کند. ایمان، ا

کرده باشد، بالاخره در حیا و عفاف هم شکوفه می‌زند.

محور دوم: شیطان در کمین قلب‌های زنگ‌زده!

پیام اصلی: قلب زنگارزده، ایمان را در لحظه عمل به انفعال می‌کشاند.

ما در شب‌های گذشته گفتیم که قلب، فقط جای احساس نیست؛ دستگاه 
ها<؛1 یعنی  هُو�نَ �ب �قَ �فْ َ و�بٌ لا �ي

ُ
ل هُمْ �قُ

َ
تشخیص هم هست. قرآن می‌فرماید: >ل

یعنی قلب‌هایی دارند که قوت فهم ندارد. نه به‌خاطر اینکه عقل ندارند، 
القُلوبَ  »إنّ هذهِ  گرفته است. پیامبر فرمودند:  بلکه چون قلبشان زنگار 
گر آب به آن   الَحديدُ إذا أصابَهُ الماءُ«2 »همچنان كه آهن ا

ُ
 كما يَصدأ

ُ
تَصدَأ

رسد زنگ مى زند، اين قلب‌ها نيز زنگار مى بندد«. این زنگار، همان چیزی 
است که کار دستگاه محاسباتی انسان را مختل می‌کند.

مثل دوچرخه‌ای که سال‌ها روغن‌کاری نشده؛ زنگ زده، سفت شده، صدا 
گر مراقبت نشود، زنگار  می‌دهد، اما حرکت نمی‌کند. قلب هم همین‌طور است. ا

گر نیت خیر داشته باشد، در عمل می‌لنگد. می‌گیرد. و قلبِ زنگار‌زده، حتی ا

ک باشد، اما در میدان  حالا سؤال اینجاست: آیا واقعاً می‌شود کسی دلش پا
که« ولی نماز نخواند؟  عمل هیچ اثری از آن نباشد؟ مثلاً بگوید »من دلم پا

روزه نگیرد؟ خمس ندهد؟ بی‌خیال گناه باشد؟

1. اعراف، ۱۷۹.
2. كنز العمّال، 42130.
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ک، خودش را در رفتار نشان می‌دهد. قلبی  واقعیت این است که دلِ واقعاً پا
که به‌راستی با حسین است، نمی‌تواند نسبت به شیوع گناه بی‌تفاوت باشد. 
گر کسی ادعا کند که دلبستهٔ اهل‌بیت است، اما در میدان بندگی حاضر  ا
نیست، باید بداند که این یک زنگ خطر است. علامتِ قلبِ زنگار‌زده این 

است که در لحظه عمل، آدم می‌ماند. یا عقب می‌کشد، یا توجیه می‌کند.

ــه‌ای وارد مــی‌شــود.  ــرف ایــنــجــا هــمــان جــایــی اســـت کــه شــیــطــان بــســیــار ح
نمی‌خواهد بــاور انسان را بگیرد؛ نــه، خیلی هوشمندتر اســت. می‌آید در 
حوزه عمل دست می‌گذارد. جایی که باید »قدم« برداری، همان‌جا متوقف 

می‌کند. باور و احساس را نگه می‌دارد، اما در میدان عمل، فلجت می‌کند.

شیطان و رسانه‌هایش با »انسان ۸۰ ساله« راحت‌تر کنار می‌آیند؛ کسانی 
که نگاهشان کوتاه‌مدت است، به معاد فکر نمی‌کنند و عاقبت را در نظر 
نمی‌گیرند. این افراد بیش از همه مستعد انفعال و توجیه‌اند. در اینجاست 
که حتی برخی مؤمنان هم در عمل متوقف می‌شوند. ذهنشان حسینی 
است، قلبشان حسینی است، اما وقتی نوبت به عمل می‌رسد، زیر فشار 
توجیه  می‌کنند،  تــردیــد  می‌ترسند،  می‌شوند؛  فلج  رســانــه‌ای  پیام‌های 
گرفتار عــادی‌ســازی شــده و در  مــی‌آورنــد، اولویت‌ها را جابه‌جا می‌بینند، 

نهایت گرفتار ناامیدی می‌شوند.

محور سوم: چهار دام شیطان برای فلج کردن عمل

پیام اصلی: تلاش شیطان برای ضربه زدن به عمل انسان

اینجا انسان‌ها در 4 محور مهم، توسط شیطان، دستگاه محاسباتی‌شان 
گانه، متمرکز بر حوزه  دچار اختلال می‌شود. این اختلال در محورهای 4 
عمل و اقـــدام افـــراد اســت و نــه اندیشه و حــب و بغض. یعنی شیطان با 
ابزارهای مختلف دستگاه محاسباتی را بگونه ای دچار اختلال می‌کند که 
رفتار آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اختلال در 4 محور انجام می‌شود.
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دام اول: سکوت و انفعال )هیچ کاری نکن!(

محور اول در این حــوزه، محور »انفعال« است. یعنی اختلال در دستگاه 
محاسباتی بگونه‌ای که انسان اساساً هیچ اقدامی نمی‌کند. نه وارد میدان 
بــرای تحقق حق  برابر باطل می‌ایستد، نه حتی قدمی  مــی‌شــود، نه در 
کت می‌ماند. اینجاست که یکی از مشهورترین  برمی‌دارد. کاری نمی‌کند. سا
ک‌ترین روش‌های شیطان ایجاد ترس است. ترس  و در عین حال خطرنا

انسان را به‌شدت منفعل می‌کند و جرئت حرکت را از انسان می‌گیرد. 

قرآن یکی از تکنیک‌های شیطان را ایجاد رعب و وحشت و ترس معرفی 
مْ  �تُ كُ�نْ �نْ  �إِ  ِ و�ن ا�فُ �خ وَ  وهُمْ  اخ�فُ �

�تَ لا  �فَ ايءَهُ  وْلِ�
أ�َ
 �فُ  وِّ

�خَ ُ �ي طا�نُ  �يْ
َّ ال�ش مُ 

ُ
لِك ذ� ما 

�نَّ >�إِ می‌کند. 
1 اين شيطان است كه دوستان خويش را )از قدرت كفّار( م‌ىترساند، 

> �ن �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

گر ايمان داريد از آنان نترسيد و فقط از )مخالفت( من بترسيد. پس ا

در عملیات روانی هم یکی مهم‌ترین تکنیک‌ها تکنیک »ترس« است. همهٔ 
تلاششان را می‌کنند تا ایجاد رعب و وحشت کنند تا کم‌کم فرد منفعل شوند. 
مثال جالبی است که می‌گویند وقتی خرگوش در مقابل شیر قرار می‌گیرد از 
شدت ترس مستسبع می‌شود. یعنی از شدت ناامیدی و ترس با اینکه شاید 
توان فرار داشته باشد اما به هیچ چیز دیگر فکر نمی‌کند و خودش را طعمهٔ 

شیر قرار می‌دهد.2

یکی از روش‌های پرتکراری که ابن زیاد ملعون علیه کوفیان استفاده کرد 

1. آل عمران، 175.
2. حکمای قدیم اصطلاحی دارند به نام »استسباع«. در بعضی حیوانات مانند خرگوش این گونه است 
گر شیر چشم در چشمش  که وقتی با حیوان درندهای که او را شکار میکند- مثلا با شیر- روبرو میشود ا
بیندازد این حیوان مستسبَع میشود یعنی همه چیز خود را، اراده و فکر خود را از دست میدهد؛ فکر فرار 
گر من به طرف او نزدیک شوم مرا میبلعد بکلی از ذهن این  کردن، فکر این که این خورنده من است و ا
حیوان بیرون میرود؛ سر جای خودش میایستد، بلکه خودش به طرف او میآید. قدرت فرار کردن از او 
سلب و به زمین میخکوب میشود. این را میگویند خودباختگی، از دست دادن خود، از دست دادن 

روحیه و از دست دادن اعتماد و ایمان به خود )مجموعه آثار شهید مطهری، ج24، ص214(.
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»تــرس« بــود. او، با عملیات روانــی و ایجاد تــرس، کوفیان را که ابتدا امام 
حسین؟ع؟ را دعوت کرده بودند، در کربلا منفعل کرد؛ او هانی بن عروه، 
کشت تا ترس از  از حامیان مسلم بن عقیل، را دستگیر، شکنجه و علناً 
مرگ را در دل مردم بیندازد، حقوق و مواجب حامیان حسین؟ع؟ را قطع و 
کت کند، با شایعه‌سازی  اموالشان را مصادره کرد تا با ترس از فقر، آن‌ها را سا
و سخنرانی در مسجد کوفه، قدرت لشکر یزید را بزرگ‌نمایی کرد تا ترس از 
شکست را القا کند، و مسلم بن عقیل را به‌صورت علنی اعدام و بدنش را از 
دارالاماره آویزان نمود تا رعب و وحشت عمومی ایجاد کند؛ این اقدامات، 

دستگاه محاسباتی کوفیان را مختل کرد و آن‌ها را از یاری حق بازداشت.

ترس، امروز نیز مانند کربلا، انسان را در برابر حق منفعل می‌کند؛ در فضای 
از قضاوت  تــرس  امــام حسین؟ع؟ می‌بینیم،  مجازی، وقتی توهینی به 
یا طرد شدن ما را از پاسخ‌گویی بازمی‌دارد؛ در محل کار، شاهد فساد مالی 
کت نگه مـــی‌دارد؛ در جمع  هستیم، امــا تــرس از اخــراج یا بدنامی ما را سا
خانوادگی، بدحجابی یا رفتار ناشایست را می‌بینیم، اما ترس از دلخوری 
مانع تذکرمان می‌شود؛ در محله، قصد راه‌انــدازی هیئت حسینی داریم، 
اما ترس از شکست یا انتقاد، قدم‌هایمان را متوقف می‌کند؛ و در خیابان، 
گری  ظلمی به مظلوم می‌شود، اما ترس از درگیری یا آسیب، ما را به تماشا
کرده و  صرف بدل می‌کند؛ این ترس‌ها، دستگاه محاسباتی ما را مختل 
قلب حسینی را از عمل در راه حق بازمی‌دارند، درست مانند کوفیانی که از 

کت ماندند. رعب ابن زیاد سا

نمونهٔ تاریخی دیگر، داستان معروف بنی‌اسرائیل در سوره مبارکه مائده 
آیه ۲۴ سات. خداوند به بنی‌اسرائیل وعده داده بود که سرزمین مقدس 
کنعان را به آن‌ها خواهد داد؛ زمینی پر از نعمت. فقط باید وارد می‌شدند، 
امــا چه  ک می‌کردند.  پــا از ستمگران  را  آن سرزمین  و  مقاومت می‌کردند 
کردند؟ ترسیدند! گفتند: »در آن‌جا مردمی زورمند هستند. ما تا وقتی آن‌ها 
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آنجا هستند وارد نمی‌شویم«. دو نفر از مؤمنان به نام‌های یوشع بن نون و 
گر اعتماد کنید  کالب )از نقبای 12 گانه بنی اسرائیل( گفتند: »وارد شوید، ا
هَ�بْ 

ذ�اْ به خدا، پیروز می‌شوید«. اما بنی اسرائیل 80 ساله در نهایت گفتند: >�فَ
1 یعنی: »تو و پروردگارت بروید بجنگید، ما 

> اقعِدُو�نَ ان � ا هاهُ�
�نَّ لا �إِ اق�تِ � كَ �فَ �نْ�تَ وَ رَ�بُّ

أ�َ


همین‌جا می‌نشینیم«!

شاید  دلشان  کربلاست.  تپه‌نشینان  رفتار  همان  دقیقاً  این  کنید،  دقت 
با موسی و خدا بود، اما وقتی نوبت عمل رسید، به‌خاطر ترس از دشمن 
در  نتیجه؟ چهل ســال سرگردانی  و  کردند.  انتخاب  را  انفعال  و  سکوت 
کوتاه  نکته‌ای   2

> رْ�ضِ
أ�َ

ْ
ال ي�  ِ

�ف هُو�نَ  �ي �تِ َ �ي �ةً ۛ  سَ�نَ �نَ  عِ�ي َ رْ�ب
أ�َ
« می‌فرماید:  بیابان.قرآن 

با  می‌کنید،  نگاه  کنونی  اسرائیلی‌های  به  وقتی  هم  ــروز  ام کنم:  عــرض 
وجــود ثــروت، امکانات، و حمایت قــدرت‌هــای جهانی، بــاز هم سرزمین 
ــی، نتیجه همان بی‌عملی قوم  واقعی ندارند و آواره‌انـــد. شاید این آوارگ
بنی‌اسرائیل باشد که قلب‌شان با حق بود، اما در میدان عمل، از همراهی 

با حقیقت سر باز زدند. 

در مقابل این ترس ویژگی مردان خدا و »انسان‌های بی‌نهایت« این است 
و�نَ  ا�فُ �خَ َ ا �ي

َ
که از سرزنش هیچ سرزنش‌کاری نمی‌ترسند. قرآن می‌فرماید: >وَل

3 از سرزنش هیچ سرزنش‌کاری نمی‌ترسند. 
مٍ< ا�ئِ

َ
وْمَ�ةَ ل

َ
ل

دام دوم: اجرای ناقص )بعضی کارها رو بکن، بعضی نه!(

ک‌تر از انفعال است. اینجا  دام دوم اختلال در دستگاه محاسباتی، خطرنا
کت است و نه بی‌تفاوت؛ او فعال است، اما به شکلی ناقص  انسان نه سا
گزینشی. شیطان در این میدان ترفندی زیرکانه دارد: دین را به »بازار  و 
که وارد بازار می‌شود،  میوه‌فروشی« بدل می‌کند! انسان مثل مشتری‌ای 

1. مائده، ۲۴.
2. مائده، ۲۶.
3. مائده، 54.
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شــروع به انتخاب می‌کند: این بخش دین را دوســت دارم، می‌گیرم؛ آن 
بخش را نمی‌پسندم، کنار می‌گذارم.

در دام دوم، انسان به ظاهر دیندار است، اما فقط جایی پایبند است که 
به نفعش باشد. می‌گوید: من اهل روضــه‌ام، اهل محبت اهل‌بیت‌ام، اما 
حجاب...؟ نماز...؟ خمس...؟ به این موارد که می‌رسد می‌گوید >لا اِکراه 
<‌هــا، برای توجیه ترک واجبات است، نه  �ن !< این >لا اکراه �فی الد�ی �ن ی الد�ی ِ

�ف

فهم آزادانه دین.

مثال امروزی‌اش را ببینید: طرف برای مهریه استناد می‌کند به دین، برای 
نفقه، بــرای ارث، بــرای حقوق خود در ازدواج. این‌ها را دقیق می‌داند و 
پیگیری هم می‌کند. اما وقتی نوبت حجاب می‌رسد، می‌گوید: »من دین 
رو اینجاشو قبول نــدارم، این بخشش برای زمان قدیمه«. هرجا به سود 
اوست، مؤمن است. هرجا دین به سود اوست، مؤمن است؛ هرجا هزینه 

دارد، منتقد می‌شود!

کرده است. در سوره مبارکه بقره، آیه ۸۵  قرآن این رفتار را به‌شدت نهی 
؟< یعنی: »آیا به بخشی از  عْ�ض �بَ رُو�نَ �بِ �فُ

ْ
ك ات�بِ وَ �تَ كِ�

ْ
عْ�ضِ ال �بَ و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ �تُ  �فَ

أ�َ
آمده: >

کتاب ایمان می‌آورید و بخشی را انکار می‌کنید؟« بعد ادامه می‌دهد: »فما 
جزاء من یفعل ذلک منکم إلا خزی فی الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون 
إلى أشد العذاب«؛ یعنی: »کسانی که چنین کنند، در دنیا خوار می‌شوند و در 

قیامت به سخت‌ترین عذاب دچار خواهند شد«.

که معاد را  این همان مدل دینداری »انسان ۸۰ ساله« اســت. آدم‌هایی 
نمی‌بینند، عاقبت را حساب نمی‌کنند، فقط به سود فعلی نگاه می‌کنند. 
ــرده؛ با قــدرت رســانــه، با القاء شبهات  ک شیطان این‌ها را دور خــود جمع 
مختلف، با جذابیت تئوری‌های نیمه‌دینی، با شعارهایی مثل »زن، زندگی، 

آزادی« رفتار او را گزینشی می‌کند.
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ایمان گزینشی یعنی ماجرای ابوهریره که آش »معاویه« را می‌خورد و پشت 
سر »علی« نماز می‌خواند! و در توجیه می‌گفت: »نماز پشت سر علی کامل 
تر است و غــذای سر سفره معاویه چرب‌تر، و دوری از جنگ بــرای حفظ 

جان بهتر!«1 

ــار مــی‌کــنــنــد. مــی‌گــویــنــد: »مـــن عاشق  ــروز هــم بــرخــی هــمــیــن‌طــور رفــت ــ  ام
در  اما وقتی نوبت هزینه دادن می‌رسد، غایب‌اند؛ مثلاً  حسین؟ع؟‌ام«، 
فضای مجازی برای عزاداری محرم استوری می‌گذارند، اما وقتی توهینی 
به دین می‌شود، از ترس لایک کمتر یا کامنت منفی، سکوت می‌کنند. یا 
کمک به نیازمندان محل، دســت به  در هیئت سینه می‌زنند، امــا بــرای 
جیب نمی‌برند و می‌گویند: »دیگران هستند!« حتی در دعوای خانوادگی، 
از دین برای گرفتن حق طلاق یا ارث استفاده می‌کنند، اما وقتی نوبت به 
رعایت حجاب یا ترک غیبت می‌رسد، می‌گویند: »اینا سخت‌گیریه!« این 
کاری‌ها  یعنی در شادی‌ها و منافع با دین همراهی، اما در سختی‌ها و فدا
غیبتان می‌زند. خطر اینجاست که چنین کسی فکر می‌کند مؤمن است، 
اما در حقیقت دین را تکه‌تکه کرده است. این افراد کسانی هستند که به 
تعبیر قرآن: » در دنیا خوار می‌شوند و در قیامت به سخت‌ترین عذاب دچار 

خواهند شد.«

دام سوم: اختلال در نیت )انگیزه‌ را خراب کن(

 اما سومین دام بــرای ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی و اختلال در 
گزینش؛ اینجا عمل انــجــام مــی‌شــود، عمل  عمل، نــه سکوت اســت، نــه 
درست هم انجام می‌شود، فرد قدم برمی‌دارد، کار خیر می‌کند، شاید حتی 
ظاهر مذهبی هم داشته باشد؛ اما کجای کار خراب است؟ نیتش خراب 
است. قلبش جای دیگری را هدف گرفته. نه رضایت خدا، بلکه رضایت 

1. یقول الصلاه خلف علی أتم و سماط معاویه أدسم و ترک القتال أسلم. شذرات الذهب، ج۱ ص۶۴.
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مردم، تحسین جمع، تعریف اطرافیان برای کسب شهرت، محبوبیت و ... .

در این دام، شیطان کاری می‌کند که انسان حتی از کار خیر هم ضرر کند! 
کم‌مایه شخصی را بسیار تعظیم  گروهی  امام صــادق؟ع؟ فرمود: شنیدم 
کمالاتی را بــرای او بر می‌شمرند. دوســت داشتم او را از  کــرده، فضایل و 
نزدیک ـ به نحوی که مرا نشناسد ـ ببینم تا ارزشــش را بفهمم. روزی او را 
در اجتماع انبوهی دیدم که مردمان نادان بی‌دانش دور او را گرفته بودند. 
کناری ایستادم و به او و مردم نگاه می‌کردم و او  من به‌صورت ناشناس، 
می‌کوشید تا خود را از جمع بدر آورد! عاقبت خود را خلاص کرد و من برای 
انجام خواسته خود او را تعقیب کردم. وی در دکان نانوایی توقف و نانوا 
را غافلگیر کرد، دو قرص نان برگرفت و رفت. من از او در شگفت شدم ولی 
گفتم شاید با نانوا حسابی دارد. آنگاه رفت تا به دکان بقالی رسید. آنجا نیز 
دو انار دزدید و سخت مواظب بود که بقال نبیند. باز از این منظره تعجب 
کردم ولی با خود گفتم شاید با بقال معامله و حسابی دارد و اصلا چه حاجتی 
به دزدی دارد آن هم دزدی دو دانــه انــار! همچنان او را رها نکردم تا به 
خرابه‌ای رسید که بیماری در آنجا افتاده بود. دو قرص نان و دو انار را نزد 
وی گذاشت و از آنجا گذشت. او از جلو و من از پی رفتیم تا از دروازه شهر 
گفتم: مدتی  که رسیدیم وی را صدا زدم و به او  گذشتیم. به بیرون شهر 
بود نام تو را شنیده و مشتاق دیدار تو بودم و امروز به ملاقات تو رسیدم ولی 
که فکر مرا مشغول و نگران ساخته و اینک  کردم  کارهایی از تو مشاهده 
از آن امور از تو پرسش می‌کنم تا این نگرانی رفع بشود. من تو را دیدم که 
از نانوایی دو قرص نان دزدیــدی. سپس به انار فروشی گذشتی و دو انار 
هم از او ربودی! پاسخ داد قبل از هر چیز بگو ببینم کیستی؟ گفتم: مردی 
از فرزندان آدم و از امت محمد؟ص؟. گفت: از کدام خانواده‌ای؟ گفتم: از 
اهل‌بیت رسول خدا؟ص؟. گفت: اهل کدام شهری؟ گفتم: مدینه پیامبر. 
گفت: چه فایده!  گفتم: همانم.  گفت: نکند تو جعفر بن محمد هستی؟ 
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نواده پیامبری که از دین بی‌خبر است و علم جد و پدرت را ترک کرده‌ای، 
زیرا کاری که در خور مدح است و کننده آن شایسته تمجید و ستایش است 
جا نداشت که مــورد انکار و ناسپاسی قــرار بگیرد. گفتم: جهل من از کجا 
واضح شد و بی‌خبری من از دین کجاست؟ گفت: همین که خدا آیه 160 
اءَ  اثلِها وَ مَ�نْ �ج مْ�

أ�َ
رُ  ْ هُ عَ�ش

َ
ل هِ �فَ حَسَ�نَ

ْ
ال اءَ �بِ سوره مبارکه »انعام« می‌فرماید: >مَ�نْ �ج

ها<؛ کسی که کار نیکی انجام دهد 10 ثواب دارد و 
َ
ل ْ  مِ�ث

لاَّ ىز� �إِ  ْ �ج ُ لا �ی هِ �فَ �ئَ ِ
�یّ

السَّ �بِ

کسی که کار بدی انجام بدهد زیاده از همان یک گناه بر او نیست«. من با 
دزدی کردن دو قرص نان دو گناه کردم، چنانکه با ربودن دو انار دو گناه 
دیگر انجام دادم. پس روی هم چهار گناه کردم ولی خود از آنها نخوردم 
بلکه دو انار و دو قرص نان را صدقه دادم و هر یک به مقتضای آیه قرآن 
10 حسنه دارد که می‌شود چهل ثواب. بنابراین از یک سو چهار گناه و اما 
ج  از دیگر سو چهل حسنه به جا آوردم و چهار حسنه، مقابل چهار گناه خار
شود. در نتیجه سی و شش حسنه برای من باقی می‌ماند. من در جوابش 
کتاب خــدایــی! مگر  کند! تو خــود جاهل  گریه  ــادرت در ســوگ تو  گفتم: م
که خداوند بزرگ در آیه 27 سوره مبارکه »مائده« می‌فرماید:  نشنیده‌ای 
<؛ همانا خداوند، عمل خوب را از پرهیزکاران  �نَ �ی �قِ

مُ�تَّ
ْ
ال هُ مِ�نَ 

َ
اللّ لُ  �بَّ

�قَ �تَ َ �ی ما 
�نَّ >�إِ

می‌پذیرد و شرط پذیرفته شدن عمل تقوا است«؛ و تو با دزدیدن دو قرص 
نان دو گناه کردی و با ربودن دو انار دو گناه دیگر، با صدقه دادن آنها نه 
تنها حسنه‌ای را انجام ندادی بلکه چون بدون رضایت صاحبانش به فقیر 
دادی چهار گناه دیگر بر آن چهار گناه افزودی. او همچنان خیره خیره به 

من نگاه می‌کرد و از من نپذیرفت، من نیز او را رها کردم و گذاشتم.1

مثل همین قضیه، در داستان هابیل و قابیل قابل‌مشاهده است. خداوند 
به آنها دستور قربانی داد. هر دو ظاهراً یک عمل انجام دادند. اصل عمل 
کرد، دیگری را نه. چرا؟  هم درست بود، اما خداوند قربانی یکی را قبول 

1. الإحتجاج، ج۲، ص۱۳۰.
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در روایــت آمــده که هابیل دامــدار و قابیل کشاورز بــود. هابیل گوسفندی 
گوسفندانش نبود؛ قابیل بخشی از  که بهتر از آن بین  بــرای قربانی آورد 
زراعتش را آورد که بدتر از آن بین زراعتش نبود.1 چون نیت قابیل خالص 
لُ الُله م�ن  �بَّ �ق �ت ما �ی

�نَّ نبود، قربانی‌اش پذیرفته نشد. قرآن صریح می‌فرماید: »�إِ
<؛ یعنی خداوند فقط از پرهیزگاران، از کسانی که عمل خود را به  �ن �ی �ق المُ�تّ

گناه آلوده نمی‌کنند پذیرفته می‌شود.

این همان جایی است که برخی از آدم‌ها ممکن است بلغزند. تا دوربین هست، 
گر  گر جمع نباشد، دوربین نباشد، ا لبخند، صدقه، خدمت، نماز جماعت. اما ا

تشویق و لایک و تحسینی در کار نباشد، باز هم همان‌طور عمل می‌کنیم؟

اینجا جایی است که نیت را باید شفاف کرد. باید خدا را دید، نه مردم را. باید 
رضایت او را خواست، نه تحسین دیگران را. وگرنه، این عمل هرچقدر هم 
بزرگ باشد، با یک نیت معیوب، بی‌اثر خواهد شد. درست مثل لامپی که به 

منبع برق وصل نیست؛ ظاهرش کامل است، اما روشنایی ندارد.

)
ً
دام چهارم: تعویق در عمل )حالا نه... بعدا

چهارمین دام ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی برای اختلال در میدان 
عمل، نه مربوط به بی‌عملی است، نه گزینش‌گری، نه حتی نیت آلوده؛ 

اینجا میدانی است که انسان تصمیم دارد عمل کند... اما نه به‌هنگام!

کاری انجام نده، نه  در اینجا نیز شیطان خیلی موفق بــوده. نه می‌گوید 
گزینشی  اینکه در نیت دســت‌انــدازی می‌کند و نه حتی دعــوت به عمل 

می‌کند؛ بلکه عمل را به تأخیر می‌اندازد. 

رسانه‌های شیاطین انسی هم امروز دقیقاً در همین نقطه فعال هستند. 
گناه را زینت می‌دهند،  که  کــار شیطان و رسانه‌های شیطان ایــن اســت 
فضا را برای گناه عادی جلوه می‌دهند، و وقتی وجدان انسان او را به توبه 

1. الکافی )الاسلامیه(، ج8، ص113.
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فرامی‌خواند، با ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی، وعدۀ توبه در آینده 
گناه -که موردتوصیۀ  را در ذهن او می‌نشانند و از توبۀ بلافاصله پس از 
مَا 

�نَّ خداوند است- جلوگیری می‌کنند. خدای متعال در قرآن می‌فرماید: >�إِ
هُ 

َ
و�بُ اللّ �تُ َ كَ �ي ولٰ�ئِ

أُ
� رِ�ي�بٍ �فَ

و�نَ مِ�نْ �قَ ُ و�ب �تُ َ مَّ �ي
ُ �ةٍ �ث

َ
هَال َ �ج وءَ �بِ و�نَ السُّ

ُ
عْمَل َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
هِ لِل

َ
ى اللّ

َ
�ةُ عَل وْ�بَ

ال�تَّ

مًا<؛1 )توبه تنها برای کسانی است که کار بدی را از  مًا حَكِ�ي هُ عَلِ�ي
َ
ا�نَ اللّ هِمْ وَكَ �يْ

َ
عَل

روی جهالت انجام می‌دهند، سپس به‌زودی توبه می‌کنند. خداوند توبۀ 
چنین کسانی را می‌پذیرد و خدا دانا و حکیم است(.

خدا دستور به فوریت توبه می‌دهد، اما شیطان به ما می‌گوید: جوانی کن! 
خدا که مهربان است، وقت داری، بعداً جبران می‌کنی، توبه همیشه هست، 
کافیه... این حرف چرا روی انسان ۸۰ ساله اثر می‌گذارد و  ک باشه  دل پا
دستگاه محاسباتی او را دچار اختلال می‌کند؟ چون حواسش نیست که مرگ 
دست خداست و هر لحظه ممکن است مرگ فرا برسد. آمار مرگ‌و‌میرهای را 
در دنیا ببینید!2 در هر ثانیه در دنیا دونفر می‌میرند. الان مرگ که پیر و جوان 
نمی‌شناسد. انسان بی‌نهایت، مرگ را نزدیک می‌بیند و به وعده شیطان 

دل خوش نمی‌کند، اما انسان ۸۰ ساله، فریب وعده شیطان را می‌خورد.

که انسان یقین به مرگ دارد، قبول  ضمن آنکه توبه در لحظاتی آخــری 
کنید. وقتی مــرگ را در پیش  نمی‌شود. داستان فرعون را در قــرآن نگاه 
چشمانش دید و دریــا در شرف ربــودن او بــود، تــازه فریاد زد که من ایمان 
مِ�نَ  �تَ  �نْ

ُ
وَك لُ  �بْ

�قَ �تَ  عَصَ�يْ دْ  وَ�قَ �نَ 
آ
�

ْ
ل
آ
�< داد:  پاسخ  یونس  سوره  در  قرآن  آوردم! 

3 »الآن؟« یعنی همین حالا؟ وقتی کار از کار گذشته؟ وقتی غرق 
> �نَ سِدِ�ي مُ�فْ

ْ
ال

شدی، حالا توبه می‌کنی؟ این ایمان پذیرفته نیست.

1. نساء، 17
2. مرگ و میر روزانه در دنیا172,800 نفر این یعنی معادل ۷٬۲۰۰ نفر در ساعت، ۱۲۰ نفر در دقیقه و ۲ نفر در 

ثانیه است
. https://worldpopulationreview.com/countries/deaths-per-day?utm_source=chatgpt.com

3. یونس، ۹۰ و ۹۱.
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در کربلا از‌این‌دست آدم‌ها کم نبودند که کار به‌موقع انجام ندادند. سلیمان 
بن صرد خزاعی یا طرماح بن عدی دو نمونه از کسانی هستند که با اینکه 
قلبشان با امام بود اما با تأخیر در عمل از قافلهٔ شهدای کربلا جاماندند. 
طرماح بن عدی شخصی بود که در کربلا قلبش با امام حسین؟ع؟ بود، 
اما گفت اجازه بدهید بروم زن و بچه‌ام را ببینم، اموال را مرتب کنم و بعد 
برمی‌گردم. حب دنیا باعث اختلال در دستگاه محاسباتی ذهنش شد. 
که دیگر دیر شده بــود؛ اهل‌بیت؟عهم؟ به  طرماح رفت اما وقتی برگشت 
اسارت رفته بودند، خیمه‌ها به آتش کشیده شده بود و امام حسین؟ع؟ 
در میدان غریبانه و تشنه‌لب به شهادت رسیده بود.1 تأخیر، کاری می‌کند 
مرّ  تمــرّ  »الفرصة  فرمود:  .امیرالمؤمنین؟ع؟  بروند  دســت  از  فرصت‌ها  که 
«2 )فرصت به‌مانند ابر گذرا م‏ىگذرد، مواقعی  يْر َ وا فُرَصَ الْخْ زُ السحاب فَانْتََهِ
که فرصت‌های خیری پیش می‌آید غنیمت بشمارید و از آن‌ها استفاده 

کنید(.

که به‌موقع انجام  کار نیک، وقتی ارزش دارد  که باید بفهمیم  اینجاست 
شود. نه با تأخیر، نه با وعده »فردا«. 

انسان‌های بی‌نهایت، با تاسی به سیدالشهدا، عمل صالح را بر خود لازم 
می‌دانند. دین را به‌مثابه بازار میوه فرض نمی‌کنند و دست‌چین نمی‌کنند؛ 
همهٔ دســتــورات دیــن با هــم، دیــن را تشکیل مــی‌دهــد. انسان بی‌نهایت 
< به معنای عدم اجبار در پذیرش اصل دین  �نِ �ي ي� الدِّ ِ

كْرَاهَ �ف می‌داند >لا �إِ
کند.  که دیــن را با ایــن برداشت نادرست تکه‌تکه  اســت، نه به ایــن معنا 
بنابراین خوشی‌ها و سختی‌های دین را همه‌به‌هم با جان و دل می‌پذیرد. 
جلب  بـــرای  صرفاً  و  به‌موقع  را  کــار  و  می‌بیند  را  خــدا  تنها  عمل،  هنگام 
رضای الهی انجام می‌دهد؛ مانند اربابش حسین که در واپسین لحظات 

1. تاریخ طبری، ج4، ص307.
2. نهج‌البلاغه، ص472.
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ــركَِ وَ لا مَعْبُودَ سِــوَاكَ یَا غِیاثَ  مْ
َ
 لِِأ

ً
عمر می‌فرمود: رضِا بِقَضَائِكَ وَ تَسْلِيما

سْتَغِیثِیَن. الْْمُ

در کربلا همه همراهان سیدالشهداء انسان‌های بی نهایت بودند. همه برای 
خدا آمده بودند. همه حاضر بودند برای خدا هزینه بدهند. شعاری نبودند و 
در میدان عمل، پایبندی به اصول و ارزشها را نشان دادند. با امام همراهی 

کردند و تا پای جان پای امام زمانشان ایستادند.

گریه روضه
همراهی با امام ساده نیست، سختی دارد؛ هزینه دارد؛ از خودگذشتگی‌ 
می‌خواهد. امشب می‌خواهم روضهٔ کسی را بخوانم که که با پای کوچکش 
منزل به منزل با امــام زمانش همراه بــود. سختی‌ها را به جان خرید و در 
آخر هم امام زمانش را به آغوش کشید و به شهادت رسید. مسیر طولانی 
کوفه تا شام را تصویر کنید. ابن زیادِ ملعون دستور داده بود بر خانواده امام 
گــردن امــام سجاد؟ع؟ غل و زنجیر زدند1  حسین؟ع؟ سخت بگیرند و بر 
و زنان و بچه‌ها هم سوار بر محمل‌های برهنه و بدون پوشش و سایبان 
کرده بودند و از شهری به شهری و از منزلی به منزلی حرکت کردند.2 یکی 
از کسانی در تمام این مسیر همراه این کاروان بود، سه ساله کربلاست. در 
ح  کتاب معالی سبطین جریانی را از یکی از منزل‌های بین راه، کاروان مطر
می‌کند .دختری کوچک که در این روایت، فاطمه دختر حسین نامیده شده 
و برخی گفته‌اند که همان رقیه؟س؟ است، از سایه بوته خاری استفاده کرد 
و زیر سایه آن خار رفت. او آن‌قدر خسته، تشنه و گرسنه بود که خوابش برد. 

کاروان حرکت کرد و این دختر جا ماند.

زمانی که کاروان حرکت کرد، حضرت زینب، عقیله بنی‌هاشم، متوجه شد 

1. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۲، ص۱۱۹ .
2. کوفی، ابن اعثم، الفتوح، ج۵، ص۱۲۷.

http://lib.eshia.ir/15017/2/119/%D9%81%D8%BA%D9%84
http://lib.eshia.ir/15017/2/119/%D9%81%D8%BA%D9%84
http://lib.eshia.ir/40046/5/127/%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7
http://lib.eshia.ir/40046/5/127/%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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که این دردانه جا مانده است. او فریاد زد: »ای مردم! به خدا سوگند! از شما 
می‌خواهم کمی صبر کنید، من دختر برادرم حسین را گم کرده‌ام، عزیز دل 

حسین جا مانده است...« 

دستور دادند که کاروان توقف کند و راوی می‌گوید دو نفر مأمور شدند تا این 
کودک را بازگردانند. یکی من بودم و دیگری زجربن قیس )یا زحربن قیس(. 
من و زجر به عقب کاروان برگشتیم. از دور حال این دختر را می‌دیدم؛ دیدم 
دست بر سر گذاشته و مدام در بیابان‌ها به سمت راست و چپ نگاه می‌کند. 

که  مدام می‌گفت: »ای عمو...! ای عمه...! ای مــادر...« از دور می‌دیدم 
مدام به سمت چپ و راست فرار می‌کند و بر زمین می‌نشیند و به پاهایش 
نگاه می‌کند. نمی‌دانم چقدر خار در این پاها رفته بــود!!! تا اینکه زجربن 

قیس به او رسید و با تازیانه چنان او را زد... « 1

1. روضهٔ استاد میرزامحمدی به نقل از معالی السبطین، بیروت، موسسه نعمان، 1412ه.ق، ج2، ص135-
.137



برای مطالعهٔ بیشتر

معرفی کتاب و مقاله مرتبط با موضوع شب سوم

کتاب »گریز از ایمان، گریز از عمل« اثری است از شهید مطهری•	

در این کتاب به تحلیل دو پدیده مهم در تاریخ اسلام می‌پردازد: نخست، 
کسانی که حقیقت را شناختند اما از ایمان به آن گریزان شدند؛ و دوم، آنان که 
ایمان آوردند، اما در مقام عمل عقب‌نشینی کردند. شهید مطهری با بررسی 
دقیق رفتار کوفیان در ماجرای کربلا، نشان می‌دهد که برخی به دلایل فکری 
یا فشارهای اجتماعی از ایمان‌ آوردن طفره رفتند، و برخی دیگر گرچه دل 
در گرو ایمان داشتند، اما هنگام امتحان، به‌خاطر راحت‌طلبی یا ترس، از 
عمل فاصله گرفتند. این کتاب، با زبانی تحلیلی و عمیق، ریشه‌های روانی 
و اجتماعی این دو »گریز« را می‌کاود و به مخاطب هشدار می‌دهد که تنها 

ایمان داشتن کافی نیست، بلکه پایداری در عمل، راه نجات است.

کتاب »اهالی تپه ندبه« نوشتۀ حجت‌الاسلام محسن قنبریان•	

روایتی تحلیلی از ماجرای کوفه و دلایل همراه‌نشدن مردم با امام حسین؟ع؟ 
است. نویسنده با تمرکز بر دسته‌ای از کوفیان که دل در گرو محبت اهل‌بیت 
داشتند اما در عمل دچار تردید، ترس یا تحلیل‌های اشتباه شدند، نشان 
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می‌دهد که صرف محبت و گریه، تضمین‌کنندۀ همراهی با حق نیست. نام 
کتاب از کسانی گرفته شده که پس از واقعه عاشورا، بر فراز تپه‌ای )تپه ندبه( 
جمع می‌شدند و بر امام حسین؟ع؟ ندبه می‌کردند، اما در روز نیاز، حاضر 
به یاری او نشدند. این اثر تلاشی است برای شناخت »گسل میان محبت و 
عمل« و هشداری است برای امروز ما؛ که مبادا حسینی باشیم اما تنها در دل 

و زبان، نه در میدان.

کتاب •	 کید بر  مقالهٔ رابطه ایمان و عمل در قــرآن و روایـــات )بــا تأ
الکافی(

کوشش سید محمد حسین موسوی جزایری انجام شده،   این مقاله به 
پژوهشی علمی است که به بررسی نسبت دقیق بین ایمان قلبی و عمل 
ظاهری در معارف اسلامی مــی‌پــردازد. نویسندگان مقاله با تحلیل آیات 
قرآن و روایــات معتبر به‌ویژه از کتاب الکافی، نشان می‌دهند که ایمان و 
عمل نه دو مقوله جدا، بلکه عمیقاً به هم پیوسته‌اند. در این نگاه، عمل 
صالح نشانه و لازمهٔ ایمان واقعی است، و ایمان بدون عمل، از منظر قرآن 
و روایــات، ایمانی کامل و پذیرفته‌شده نیست. مقاله می‌کوشد اثبات کند 
که در منطق اهل‌بیت؟عهم؟، مرز ایمان و نفاق با عمل مشخص می‌شود و 

صرف باور ذهنی بدون پایبندی عملی، کارساز نیست.


